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  کاهش بارندگي ها و خشك سالي باعث شده است تا حجم ذخیره آب سد بارزو شهرستان شیربان در استان خراسان شمالي به شدت کاهش یابد. طبق نتایج حاصل از هیدروگرافي مخزن سد، با توجه به انباشت رسوبات از 
۹۲میلیون مترمکعب به ۸۷میلیون مترمکعب کاهش یافته است. عکس: مریم داورنیا،مهر

«سلتیک که به زمین می رود، این تاریخ است که پیکار می کند»
و همه ماجرا شاید در همین شعاری خلاصه شود که هواداران 
سلتیک در استادیوم «سلتیک پارک» فریاد می زنند؛ حتی در همین 
بازی شنبه هفته گذشته خود که سنت آیینی همه ادوار خود را به 

جا آوردند و با پرچم های فلسطین روی سکوها نشستند.
تاریخ باشگاه سلتیک چیزی است که هوادارانش به آن می بالند 
و این بالیدن را در ورزشــگاه همخوانی می کننــد: «اگر تاریخت را 
بدانی، قلبت را گرو می گذاری». در واقع اگر در تاریخچه هواداری 
یک باشگاه، چیزی برای افتخار جست وجو کنیم، هواداران سلتیک 
چیزهای زیادی برای بالیدن دارند: ایستادن همیشگی در کنار مردم 
تحت ســتم قرار گرفته که حمایت هواداران این باشــگاه از مردم 
فلسطین بخش مهمی از آن اســت. حمایت هواداران سلتیک از 
مردم فلسطین به سرنوشت مشابه اجداد آنها سلت ها یا کلت ها 
با فلسطینیان رانده شــده از سرزمین شــان بازمی گردد؛ قومی که 
بر اثر سیاســت های نژادپرســتانه امپراتوری بریتانیــا (که بیش از 
یک میلیون کشــته از اقوام سلت به  جا گذاشــت)، از زادگاه خود 
–ایرلند- رانده و برای فرار از گرسنگی - و البته در پی سیاست های 
بریتانیا در ســلب مالکیت از آنها- در سراسر جهان پراکنده شدند 

و ازجملــه بخش بزرگــی از آنان به اســکاتلند مهاجرت کردند و 
در گلاسکو ساکن شدند؛ شــهری که به دلیل تفاوت های مذهبی 
چندان با آنان مهربان نبود. باشــگاه ســلتیک در ســال ۱۸۸۷ از 
طرف کلیســای کاتولیک سن ماری تأسیس شد و هدف از تأسیس 
آن «کســب درآمد برای تغذیه مهاجران ایرلندی مقیم گلاســکو 
و رفــع فقر از آنان» بود. اما این باشــگاه به زودی به نماد حمایت 
هوادارانش از همه قربانیان تبعیض تبدیل شد و حمایت هواداران 
سلتیک از مردم تحت آپارتاید در آفریقای جنوبی و مردم باسک در 
اســپانیا، برگ های مهمی در تاریخ این باشگاه هستند. اما حمایت 
آنان از مردم فلسطین، خود این تاریخ است؛ حمایتی که با اشغال 
فلســطین آغاز شد و تا امروز ادامه یافته است و تاریخی که بیانیه 
اخیر کانون هواداران ســلتیک پس از نمایش پرچم های فلسطین 
روی سکوها در جریان بازی آخر این باشگاه به وضوح آن را توضیح 
می دهــد: «ســلتیک از قحطی و ظلم یک حکومت اســتعماری، 
مرگ و جابه جایی گســترده مردم متولد شــد و به دلیل این تاریخ 
اســت که هواداران سلتیک در کنار ســتم دیدگان و مظلومان قرار 
می گیرنــد. ما همچنان به حمایت بی چون و چــرای خود از مردم 
فلســطین ادامه می دهیم، همچنان که در طــول دهه ها این کار 
را کرده ایــم. ما دعاهای صمیمانه خود را برای دوســتان خود در 
فلســطین می فرستیم؛ آن هم در شــرایطی که بسیاری در جامعه 
بین  الملل به دلیل بزدلی به فلسطینی ها پشت می کنند؛ در حالی که 
جنایات جنگی بر جمعیتی عمدتا بی دفاع و محصور شده تحمیل 
می شــود». بیانیه کانون هواداران باشگاه سلتیک البته یک اشاره 
تاریخی هم داشــت: «در سال ۲۰۱۶ ما با سرکشی پرچم فلسطین 

را در ســلتیک پارک به اهتزاز درآوردیم و جریمه اش را هم دادیم. 
اکنون بیش از هر زمان دیگری مردم فلســطین نیاز به همبستگی 
ما دارند». این اشــاره، به یک واقعه به یاد ماندنی در تاریخ باشگاه 
سلتیک بازمی گشت؛ وقتی که قرار بود این تیم در یکی از دیدارهای 
مرحله پلی آف لیگ قهرمانان اروپا در برابر هاپوئل شــیوا، نماینده 
اســرائیل، به میدان برود. هواداران سلتیک قبل از بازی کمپینی را 
شکل دادند که شــعار آن این بود «با پرچم فلسطین به ورزشکار 
بیایید». یوفا (اتحادیه فوتبال اروپا) پیش از بازی تهدید کرد که این 
اقدام با جریمه ســنگین روبه رو خواهد شد و دولت اسکاتلند نیز 
هشــدار داد که اجازه ورود پرچم فلسطین به ورزشگاه را نخواهد 
داد و کسانی را که پرچم فلسطین به همراه داشته باشند، دستگیر 

خواهد کرد.
اما نتیجه حیــرت آور بود. در روز بازی تماشــاگران پرچم های 
فلســطین را که با وجود کنترل سخت گیرانه پلیس اسکاتلند و با 
وجود درگیری های پلیس با هواداران در اطراف ورزشگاه به داخل 
آورده بودند، تمام مدت در دســت داشتند و در طول بازی آنها را 
به اهتزاز درآوردند. نمایشی از اتحاد و همبستگی با ملت فلسطین 
که در شــبکه های مختلف تلویزیونی، مستقیما پخش شد. ادامه 
این ماجرا هم شــگفت انگیز بود: یوفا، باشــگاه سلتیک را – طبق 
وعده ای که داده بود- ۱۰ هزار پوند جریمه کرد. باشــگاه هواداران 
تیم ســلتیک برای جمع آوری این مبلغ فراخــوان داد و در عرض 
۲۴ ســاعت مبلغ ۱۳۰ هزار پوند جمع آوری و به یک بمب خبری 
در محافل ورزشی و سیاسی بدل شد. باشگاه سلتیک جریمه یوفا 
را پرداخت کرد و مابقی مبلغ جمع آوری  شــده را به ســاخت یک 
مجموعه ورزشی در کرانه باختری و همچنین کمک های پزشکی 
و فرهنگی به یک اردوگاه آوارگان در بیت لحم اختصاص داد. این 
ماجرا ســروصدای بسیاری ایجاد کرد تا جایی که حتی راجر واترز، 
خواننده مشهور پینک  فلوید، حمایت هواداران سلتیک را ستود و 
پس از آن از تصاویر پرچم های فلسطین در کنسرت های مختلفش 
استفاده کرد که بسیاری از آنها تصویر پرچم هایی بود که هواداران 

سلتیک در ورزشگاه «سلتیک پارک» در بازی های مختلف به اهتزاز 
درآورده بودند.

اهتزاز پرچم فلسطین در بازی سلتیک با تیم هاپوئل شیوا شاید 
پربازتاب ترین حمایت هواداران سلتیک از مردم فلسطین باشد؛ اما 

تنها مورد نبود.
باشــگاه ســلتیک تاکنون بیــش از ۹ بــار به خاطــر حمایت 
هوادارانش از مردم فلســطین با جریمه و محرومیت روبه رو شده 
اســت؛ اما بازی شنبه هفته گذشته این تیم مقابل تیم کیلمارنوک 
که زیر پرچم های فلسطین و بنرهای حمایت آمیز از مردم محصور 
غزه برگزار شــد، نشــان داد که این جریمه و محرومیت ها، خللی 
در حمایت هــواداران این تیــم از مردمان فلســطین وارد نکرده 
است؛ به ویژه آنکه سلتیک قرار است ۲۵ اکتبر (سوم آبان  ) مقابل 
اتلتیکو مادرید به میدان برود و کانون هواداران سلتیک پیشاپیش 
از تماشــاگران این بازی خواسته اســت که در این بازی هم پرچم 
فلســطین را به اهتزاز درآورند تا «به دنیا نشــان دهند که باشگاه 

فوتبال سلتیک در کنار مظلومان است نه ظالمان».
ترانه «تو تنها گام برنخواهی داشــت» را سال هاست هواداران 
سلتیک در ورزشگاه ۱۳۴ساله «سلتیک پارک» همخوانی می کنند؛ 
ترانــه ای کــه برای اولیــن بار در ســال ۱۹۴۵ اجرا شــد و بعدها 
خوانندگانی مانند فرانک ســیناترا، الویس پریسلی، اندی ویلیامز و 
کریس دی برگ آن را بازخوانی کردند و هواداران باشگاه هایی مثل 
لیورپول هم -بعد از سلتیک- آن را در ورزشگاه همخوانی کردند؛ 
ترانه ای که می توان آن را مانیفســت حمایت هواداران سلتیک از 

جوامع تحت ستم دانست:
«هنگامی که در توفان راه می روی، سرت را بالا بگیر، از تاریکی 
نترس، در میان باد گام بــردار، در میان باران گام بردار، هرچند که 
رؤیاهایت از هم گسسته باشــد، با امیدی که در قلبت هست، گام 

بردار، تو هیچ گاه تنها گام برنخواهی داشت».
* نام ایــن مطلب برگرفته از کتابی اســت به همین نام نوشــته 

سایمون کوپر و ترجمه عادل فردوسی پور 

فوتبال علیه دشمن
دغدغه هاى  طبیبانه

شوک قتل وحشتناک و خشونت آمیز داریوش مهرجویی و همسرش «وحیده محمدی فر» از نیمه شب  
شــنبه ۲۲ مهر آغاز شد و تا لحظات نوشتن این خبر هر  لحظه بیشتر و بیشتر می شود. نحوه قتل داریوش 
مهرجویی که خود معنای ســینمای ایران است و نامش با ساخت فیلم های تأثیرگذار همراه است، اینک 
در کنار کلمه قتل آمده اســت. برخی از ســینماگران در بهت و حیرت این اتفاق آرزو می کردند که کاش 
ســتون سینمای ایران با سکته یا بیماری از دنیا می رفت و چنین کشته نمی شد. برخی این پایان را با یکی 
از دیالوگ های حمید هامون مقایســه کردند که می گفت: «خواب دیدم در یک ســردابه قرون وســطایی 
ســلاخی می شوم» حالا این اتفاق رخ داده اســت. البته تعدادي دیگر نیز به فیلم «خوك » ماني حقیقي 
که در آن کارگرداني با چاقو به قتل مي رسد اشاره مي کردند. برخی خطاب به مهرجویي می گفتند پایان 
زندگی تان  شبیه پایان فیلم های «مسعود کیمیایی» است، نه مانند فیلم های خودتان. در همان لحظات 
اول «حامد بهداد» و «امین حیایی» که در شــهرک غزالی مشــغول فیلم بــرداری بودند، خود را به آنجا 
رساندند. اکثر سینماگران در ساعات اولیه اطلاع از این اتفاق از بهت و حیرت و غم خود نوشتند. صفحه 
اینستاگرام شفیعی کدکنی شعری را منتشر کرد که با این جمله پایان می یافت: «زنده موندن خیلی جرئت 
می خواهد». هانیه توســلی کوتاه نوشت: «ما خیلی بدبختیم» و رضا کیانیان نوشت: «اشک چشمانمان 
خشک شده. باید خون گریه کنیم. او یک خصلت برجسته داشت. کار می کرد. فیلم می ساخت. تا آخرین 
قطره جانش». هرکس به نوعی می خواست در این اندوه شرکت کند. برخی دیگر نیز مدام درباره دلیل و 
علت این قتل فجیع در ویلای شماره ۱۴ نظریه پردازی می کردند. قتلی که در ابتدا با سر بُری توصیف شده 
بود، اما بعد تکذیب شد. از همان لحظات اولیه، اسکرین شاتی از نوشته اینستاگرام وحیده محمدی فر مورد 
توجه قرار گرفته بود که از حمله چند دزد به خانه  شان و درخواست کمکش نوشته بود. این پست سبب 
شــد تا بسیاری درباره ماهیت افغانســتانی بودن قاتل یا دزدها سخن بگویند و برخی نوشته ها و تفکرات 
ضدمهاجرپذیری که در این روزها بســیار دیده و شنیده می شود، دوباره مطرح شود. دیروز البته هم زمان 
گفت وگویی با اعتماد هم از او منتشر شد که درباره دزدیدن سنتور  علی سنتوری بود. هم زمانی انتشار این 
گفت وگو با انتشار اخبار قتل باعث شد تا بهروز بهزادی مدیرمسئول روزنامه اعتماد به ایسنا توضیح دهد 

و آن را اتفاقی بداند و تأکید کند: «اگر تأکیدمان در تیتر روی ســنتور و دزدی آن بود، مســئله احساسی کار 
برایمان مهم بود وگرنه این خبر کاملا اتفاقی بوده است. من تأکید می کنم صبح روز گذشته، خبر چیده شد 
و روزنامه اعتماد بعدازظهر شنبه حدود ساعت ۶ و ۷ عصر بسته شد و کار این گفت وگو تمام شده بود و 
ما هیچ خبری از قتل نداشتیم». البته نکته عجیب اینکه به نظر مي رسد گفت وگویي با خانم محمدي فر 

انجام نشده و تنها پست اینستاگرام او  در گزارشي درباره سرقت آورده شده است.
حدس و گمان درباره نحوه قتل و کشته شــدن «مهرجویی» در این ۲۴ ســاعت هر  لحظه بیشــتر و 
بیشتر می شــد. در ابتدا که بسیاری افغانســتانی ها را مقصر می دادند، هرچند مشرق ادعا کرده است:  
«پیگیری های مشــرق نشان می دهد تا کنون چهار مظنون در جریان تحقیقات و رسیدگی به پرونده قتل 
مرحوم داریوش مهرجویی و همسرش بازداشت شده اند. هیچ یک از افراد بازداشت شده از اتباع بیگانه 
نبوده اند». البته همان زمان خبر رســیده بود که کارگر خانه آنها که اتفاقا افغانســتانی نیز هســت، از 
مظنونان این حادثه خشــونت آمیز است. از ســوی دیگر پلیس دو فرضیه را برای این اتفاق مطرح کرد 
و به گزارش ســایت جنایی این دو فرضیه عبارت اند از «اول اینکه عاملان قتل بعد از اســتوری وحیده 
محمدی خواه، همســر داریــوش مهرجویی، درباره اینکه فــردی او را تهدید کرده اســت، برای اینکه 
شناسایی نشوند مرتکب این قتل ها شده اند. دومین فرضیه این است که فردی به جز عامل تهدید کننده، 
وقتی متوجه تهدید این زوج شــده اســت، از شرایط سوء استفاده کرده و مرتکب قتل شده است». البته 
خبرنگارانی که بــه صحنه جرم رفتند، از قول پلیس های حاضر در محل گزارش دادند وضعیت خانه 
نشان می دهد عاملان قتل انگیزه سرقت نداشته اند؛ چرا که اشیای قیمتی زیادی در محل بوده که سرقت 
نشده است. همچنین کارآگاهان متوجه شده اند که عاملان قتل به مختصات خانه به طور  کامل مسلط 
بوده اند. همسر مهرجویی یکی، دو النگو در دست داشته که در جسد وجود ندارد؛ همچنین دو گوشی 
موبایل نیز به ســرقت رفته اســت. فرمانده پلیس آگاهی کشور به خبرنگاران گفت: «با بررسی صحنه 
جرم، آثاری در صحنه قتل پیدا شده است که ما احتمال می دهیم مربوط به قاتل باشد. آثار ورود جبری 
در صحنه جرم دیده نمی شــود و تخریبی در در  ها صورت نگرفته است». با این حال خبرنگاران  بیشتر 
بر پایه شواهد و حدس و گمان شاهدها گزارش هاي خود را نوشتند. هر ساعت که می گذشت اطلاعات 
بیشتری منتشــر می شد. پزشــکی قانونی در مدت کوتاهی اعلام کرد: « علت فوت داریوش مهرجویی 
و همســرش برخورد چاقو یا جسم برنده و نوک تیز بوده اســت». سردار قنبری در همان لحظات اولیه 
روز با حضور در جمع خبرنگاران بیان کرد: «مأموران ویژه بررســی این پرونده طی تحقیقاتی که درباره 
این پرونده انجام دادند، تنها تا پنج ســاعت بعــد باید جمع بندی های خود را در خصوص قتل داریوش 
مهرجویی و همسرش به اداره پلیس آگاهی اعلام کرده و تا پس از بررسی آن نتایج خود را اعلام کنند». 
به نظر می رســید پلیس و دادســتانی تمام تلاش خود را می کنند تا به نتیجه برسند. در این تحقیقات 
برای نخســتین بار از سگ های ردیاب نیز استفاده شده است تا در اطراف منزل به ردیابی بپردازند. چند 
فیلم از بررسی ها توســط این سگ های ردیاب، دیروز در شبکه های اجتماعی منتشر شد. نمایندگانی از 
مسئولان سینما و همچنین خانه سینما در ساعات گذشته پیگیر این اتفاق بودند. تعداد زیادی بیانیه از 
ســوی انجمن ها و نهادهای ســینمایی و هنری درباره این قتل منتشر شده است. دیروز پس از مدت ها 
شوک ناشی از یک قتل رسانه ها را در بر گرفته بود . چند سال پیش بود که محمدعلی نجفی، همسرش 
را به قتل رساند و فضای پر از بهت و حیرتی در بین مردم به وجود آمد. حالا باید منتظر ماند و دید قتل 

داریوش مهرجویی بزرگ چه روایتی خواهد داشت.

خبرخوانىشبکه خوانى

شیاطین داوینچی - دیوید اس گویر - ۲۰۱۵
داوینچی (تام رایلی) هر چیزی که تو زندگیم به دست آوردم به خاطر مبارزه هایی بوده که براش کردم...

راه دیگه ای نمی شناسم!

دیـالـوگ روز

کابوس سلاخی شدن مهرجویی واقعی شد

نورولوژیست
بابک زمانی

دور دنیا در یک دقیقه
ســحر طلوعی: ما هر روز به چهار گوشه جهان سر می زنیم و خبرهایی را که 

کمتر دیده شده است، مرور می کنیم.
آمریکا: پس از اوج گرفتن درگیری  های حماس و اســرائیل، ایالات متحده 
آمریکا دومین ناو هواپیمابر خود را به مدیترانه اعزام کرده اســت. وزیر دفاع 
آمریکا می گوید تعهد واشنگتن به حفظ امنیت اسرائیل آهنین است و این ناو 
با هدف جلوگیری از هرگونه اقدام خصمانه علیه اسرائیل در منطقه حاضر 
شده اســت. ایالات متحده تسلیحاتی برای اسرائیل ارســال کرده و به دیگر 
کشــورها هشدار داده درگیری را تشدید نکنند. یک هفته از حمله حماس به 

اسرائیل و حمله متقابل اسرائیلی ها به غزه می گذرد.
بریتانیا: گروه معترض فلســطینی به ســاختمان بی بی ســی رنگ قرمز 
پاشــیده اســت. این گروه مســئولیت کارش را بر عهده گرفته است. آنها در 
اعتراض به پوشــش خبری حمله حماس به اســرائیل، ساختمان را به رنگ 
قرمز درآورده اند. این گروه معتقد اســت نشــان دادن تصاویر حمله حماس 
مسیر را برای حمله اسرائیل باز کرده است. این گروه فلسطینی معتقد است 
دست بی بی ســی با توجیه حملات اســرائیل به غزه و مواضع فلسطینی ها 
به خون این شــهروندان آلوده است. همچنین دانشــمندان بریتانیایی دنبال 
راهی می گردند تا از شــر خرچنگ های دســتکش دار چینی خلاص شــوند. 
ایــن خرچنگ ها از گونه های خارجی و مهاجم در بریتانیا به شــمار می روند. 
افزایش جمعیت و مدیریت نکردن آنها باعث نگرانی محققان و کارشناسان 
شــده است. دانشمندان پروژه ای با نام « آنها ما را خارج از خانه و کاشانه مان 
قورت می دهند» کلید زده اند. این خرچنگ ها از یک بشقاب معمولی بزرگ تر 

می شوند و گونه های بومی بریتانیا را از بین می برند.  
هند: کشــوری که تاکنــون میزبان المپیــک نبــوده، از آرزوی خود برای 
برگزاری المپیک تابســتانی ۲۰۳۶ گفته است. نخســت وزیر هند در افتتاحیه 
نشســت کمیته بین المللی المپیک از این آرزو پرده برداشته است. هندی ها 
سال ۲۰۱۰ از مسابقات کشورهای مشترک المنافع میزبانی کردند که با حجم 
انبوه اعتراض ورزشکاران مواجه شدند. ورزشکاران بریتانیا، کانادا و استرالیا از 

کمبود و نبود امکانات بهداشتی در دهکده بازی ها شاکی بودند.
آلمان: اتفاقی کــه روزانه در خطوط ریلی آلمــان رخ می دهد، حوصله 
شــهروندان را ســر برده و به موضوعی تکراری تبدیل شــده اســت؛ تأخیر 
۱۰دقیقه ای و گاهی هم ماجرا به ساعت می کشد! موضوع به قدری تکراری 
اســت که کسی دیگر به آن اشــاره نمی کند. راه آهن ملی آلمان زمانی نشان 
غرور ملی بوده است، اما حالا مایه شرم و خجالت شهروندان  آلمانی است. 
کمبود کارمند متأثر از پشــت  ســر گذاشــتن پاندمی، خرابی های روزمره در 
خطوط و واگن ها، ســرمایه گذاری اندک در صنعت ریلی و به طور کلی رکود 

اقتصادی تأثیر خود را نشان می دهد.

صدقات، سنت و فرهنگ

در خبرها بود که یك چشم پزشــك گیلانی ۴۰۰ میلیارد تومان به 
سیســتم سلامت اهدا کرده است. اولین ســؤالی که به دهن می آید 
اینکه چــرا این گونه اخبــار را خیلی کم می شــنویم؟ چــرا اهدای 
امکانات و صدقات به سیســتم ســلامت این قدر کم شــده اســت؟ 
آن هــم در حالی که شــاهدیم تجمیع ســرمایه های کلان به  موازات 
ســقوط هرچه بیشتر طبقه متوسط بیشــتر و بیشتر جریان دارد. چرا 
صاحبان ســرمایه و امکانات، بخشی از سرمایه های خود را همچون 
گذشته وقف سیستم ســلامت نمی کنند؟ بیمارستان آموزشی ای که 
سال  های طولانی  است من در آن مشغول به کار هستم اساسا به نام 
فردی اســت که بیش از نیم قرن پیش سرمایه خود را برای ساخت 
آن اهدا کرد. بیمارســتان های دیگر ی هم در شــهر به  همین  ترتیب 
به نام افراد هســتند اما در بسیاری بیمارستان ها و مراکز درمانی هم 
همــه می دانند افرادی صاحب نفــوذ و قدرتمند ضمن اهدای زمین 
و امکانات برای جلب ســایر امکانات و مجوز های دولتی هم پشت 
بسیاری از بیمارســتان های موجود در شهر تهران بوده اند. نام هایی 
که هنوز بعد از ده ها ســال وقتی نام آن بیمارستان ها برده می شود، 
نــام آن افراد هم به ذهن می آید. در سیســتم ســلامت بین المللی 
بخشــی از منابع مالی ســلامت توســط نهادهای خیریه و مذهبی 
تأمین می شــود. بســیاری از فرق مذهبی بقای نــام و تقدس خود 
را در تلاش برای تأســیس و تأمین یك بیمارســتان یــا مرکز درمانی 
می یابند. بیمارستان توانبخشی سانتا لوچیا به عنوان بزرگ ترین مرکز 
توانبخشــی اروپا که من بازدید کردم و بســیاری مراکز دیگر در اروپا 
توســط واتیکان تأمین مالی می شــوند.  اما چرا ایــن روند از چند ده 
ســال پیش در کشــور ما متوقف یا بسیار کند شــده است؟ چرا تنها 
بیمارستان بزرگی که به شکل مغز در شمال تهران ساخته شده و نام 
افراد بزرگی را به ذهن می آورد، سال هاســت کنام موش و سوسك 
شده است؟ بی تردید این جابه جایی در اذهان عمومی دلایلی عینی 
دارد کــه باید به آنها توجه کرد و آنها را کاوید؛ به خصوص در زمانی 
که سیستم سلامت کشور به شدت از کمبود منابع مالی در تنگناست.
- در ســال های گذشــته این تلقی که سیســتم سلامت جزئی از 
خدمات دولتی است که دولت باید به رایگان در اختیار همه بگذارد، 
این موضوع را که خدمات ســلامت چه به شکل خصوصی و چه به 
شکل عمومی نیازمند هزینه هایی است که باید از منابعی تأمین شود 

از اذهان عمومی دور کرد.
- گســترش شــبه علم به جای دانش پزشــکی هــم از اهمیت 
تخصیص سرمایه برای سلامت در اذهان عموم می کاهد. در نظرگاه 
عوام (که بخش فزاینده ای از مســئولان هم در آن اشــتراك دارند) 
وقتــی درمان ســخت ترین بیماری هــا با نوعی رژیم هــای غذایی و 
داروهای گیاهی قابل علاج است، چه نیازی است به این همه هزینه 

و مکان و دردسر.
- «وقتی پزشــکی مدرن که توسط گروهی سودجو به نام پزشك 
اعمال می شــود، باعث زحمت و عوارض شیمیایی مختلف و اعتیاد 
به این داروهای مضر می شــود، راســتی چرا باید سرمایه ای را که از 
طــرق دیگر می تواند آخرت را تأمین کند، به این کار اختصاص داد و 
عموم مردم را به دردسر انداخت؟!». مقصود آنکه تلقی عمومی از 
پیچیدگی های تکنولوژی مدرن پزشکی بی تردید بر اختصاص منابع 

مالی به کار سلامت مؤثر می افتد.
- عامل دیگر شــاید بر آمدن صاحبان ســرمایه جدیدی باشد که 
با ســنت هاى اشرافیت و ثروتمندی آشنا نیســتند. با وجود امکانات 
مالــی ای که با ســرعت زیاد و گاه با زحمات انــدك فراهم آمده اند، 
ذهنیات در همان ذهنیات خرده سرمایه دارانه قدیم که بر هزینه قطع 
 نظر از درآمد متمرکز شــده اســت، درجا می زنند. صدقات و مبرات 
خود را هم یا انجام نمی دهند یا به همان اشــکال نمادین و ســنتی 
ســابق انجام می دهند و به خصوص آن گروه نوسرمایه دارانی که به 
اقشار سنتی تعلق دارند و در سال های اخیر تعدادشان رو به فزونی 
است، قطع نظر از عدم درك مسئولیت سرمایه داری و سرمایه داشتن 
در قبال مردم، به دلایل پیش گفته و نا باوری نســبت به دانش طب 

هم از تخصیص منابع سر باز می زنند.
- نبود سازمان ها و انجمن های مردم نهاد حمایت از بیماران هم 
که پیگیر ســرمایه گذاری های «کلان» در سیستم سلامت باشند، یکی 

دیگر از دلایل است.
حــالا می تــوان دریافت چــرا تنها یك چشم پزشــك، ســرمایه 
قابل توجهی را به ســلامت اختصاص داده اســت. صدقات کلان در 

سیستم سلامت نیازمند درك و فرهنگ بالاتری است.

امیر سیدین

آنـچـه گـذشـت


